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خلاصه شرح ابیات مثنوي و دیوان شمس، موضوع برنامه ۹۷۳ گنج حضور، بخش دوم 

از خلیلِ حق بیاموز این سِیَر  
که شد او بیزار اولّ از پدر  

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۱۲۳۹) 

خلَیل: ابراهیم خلیل الله 
سِیَر: جمع سیره به معنی سنّت و روش 

از حضرت ابراهیم این عادت و سیرت را بیاموز که او نخست از پدر بت پرست خود بیزار شد. 

نکته: اشاره مولانا به پدر می تواند سمبولیک باشد. پدرِ فعلی ما می تواند همین من ذهنی باشد که باید مثل 
ابراهیم خلیل از آن بیزار شویم. همین طور می تواند این معنی را بدهد که لزوماً روابط نسََبی نباید ما را مجبور کند 

که با بی عشقان قرین شویم. 
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بینی آن باشد که او بویی بَردَ 
بويْ او را جانبِ کویی بَردَ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت ۴۴۰) 

بینی حقیقی آن است که بوي عشق و فضاي گشوده شده را حس کند، و آن بو او را به  جانب کوي یکتایی و یکی 
شدن با خداوند بکشاند. 

نکته: ارتعاشی که ما را به سوي زندگی می برد بسیار لطیف است و از جنس ذهن و فکر نیست. 
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هرکِه بویش نیست، بی  بینی بوُدَ 
بويْ آن بوي است کآن دینی بوُدَ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت ۴۴۱) 

هرکس که بو و رایحۀ فضاي گشوده شده را حس نکند، در واقع بینیِ عدم ندارد. بوي حقیقی آن است که بوي 
دین یعنی وحدت، عشق و وصال هشیارانه و مجدد با خداوند را بدهد. 

نکته: دینی بودن مربوط به باورهاي دینی نیست، بلکه مربوط به این است که انسان از من ذهنی بیرون آمده و با 
خداوند یکی شود. 
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چون که بویی بُرد و شُکرِ آن نکرد 
کفرِ نِعمت آمد و بینی  ش خوَرد 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت ۴۴۲) 

هرکس که بوي عشق را بشنود، فضاي درونش باز شود، مرکزش عدم گردد و لحظه اي وحدت را تجربه کند، 
ولی شکر آن را با زیاده خواهی و طلب کاريِ من ذهنی به جاي نیاورد، در این صورت چنین کسی به خاطر این 

قدرناشناسی و عدم رعایت قانون جبران، بینی عدم و حقیقت شناسش را از دست می دهد. 
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باري، افزون کَش تو این بو را به هوش 
تا سويِ اصلت بَردَ بگرفته گوش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت ۸۶) 

اي کسی که طالب زندگی هستی، فضا را باز کن و تا می توانی از طریق هشیاري حضور ارتعاشِ عشق را بگیر، 
این بو را بیشتر استشمام کن و به  دنبالِ آن برو، چراکه گوش تو را گرفته و به اصلت می رساند. 

نکته: ما می خواهیم از من ذهنی جدا شویم و به بی نهایت و ابدیت خدا تبدیل گردیم که این تبدیل شدن یک کارِ 
فردي و بسیار لطیف است. بنابراین ما نباید با هم بحث و دعوا و کتک کاري کنیم و دیگران را مجبور کنیم که به 

زندگی زنده شوند. در حقیقت هرکسی باید در درونِ خویش حواسش به خودش باشد و با لطافت کار کند نه 
خشونت. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت ۱۳۶۷

بويِ کبر و، بويِ حرص و، بويِ آز 
در سخن گفتن بیاید چون پیاز 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۱۶۶) 

بوي خودخواهی، «من می دانم»، حرص و آزمندي و شهوتِ چیزهایی که در مرکزمان است و می خواهیم آن ها را 
زیاد کنیم، هنگامِ سخن گفتن مانند بوي بدِ پیاز احساس می شود. 

نکته: وقتی ما با زندگی یکی می شویم، بوي خوش و ارتعاش عشقی را پخش می کنیم  که با بوي من ذهنی 
متفاوت است . 
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جز خضوع و بندگیّ و اضطرار  
اندر این حضرت ندارد اعتبار  

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۱۳۲۳) 

اضطرار: درمانده شدن، بی چارگی 

در بارگاهِ خداوند به  غیر از فضاگشایی، تواضع، صفر کردن من ذهنی و اقرار به این که نجاتِ ما فقط به دست 
خداست، هیچ چیز دیگري ارزش و اعتبار ندارد. 
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امتحان بر امتحان است اي پدر 
هین، به کمتر امتحان، خود را مخََر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۷۴۶) 

خود را مخََر: خودپسندي نکن، خواهان خود مشو. 

اي انسان، در مسیر زنده شدن به خدا و زندگی، امتحان پشت امتحان وجود دارد. به هوش باش  و اگر در 
امتحانی کوچک با انداختن یک همانیدگی قبول شدي، مغرور نشو و اجازه نده من ذهنی ات بالا بیاید و ادعا کند 

که به حضور رسیده و به بی نهایت خدا زنده شده است.  

نکته: ما نباید فکر کنیم همین که مدتی به گنج حضور گوش دادیم کاملاً به حضور رسیده ایم، زیرا امتحان خداوند 
می آید تا مشخص کند آیا ما آن جسمی را که ذهن نشان می دهد به مرکزمان می آوریم یا مرکزمان را خالی و 

عدم نگه می داریم؟ 
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چون کند دعويِّ خیّاطی خسَی 
افکنَد در پیشِ او شَه، اطلسی 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۶۸۴) 

دعوي: ادعا کردن 
خَس: انسان پست، فرومایه 

به عنوان مثال وقتی انسان با سبب سازيِ من ذهنی ادعا می کند که «من خیاط هستم، می توانم لباسِ حضورم را 
بدوزم و فضاي درونم را بی نهایت باز کنم؛» شاه که نماد خداست بلافاصله یک  پارچۀ اطلس گران قیمت که 

همان حضور است را جلوي او می اندازد و می گوید ... 
-[ادامه در بیت بعد] 
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که بِبُر این را بَغلَطاقِ فراخ 
زامتحان پیدا شود او را دو شاخ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۶۸۵ ) 

بَغلَطاق: قبا، لباس 

این پارچۀ گران قیمت را بگیر و یک قباي گشاد بِبُر، یعنی این لحظه حاضر باش، مرکزت را عدم کن و یک 
فضاي بی نهایت وسیع درست کرده و در آن زندگی کن؛ در این صورت او از این امتحان تعجب کرده، و عجز و 

ناتوانی اش در انداختنِ همانیدگی ها برایش آشکار می گردد، زیرا نمی تواند خود را به بی نهایتْ حضور زندگی 
برساند. 

نکته: ما از خداوند جدا شده و در جدایی مانده ایم. درواقع در امتحانات او رفوزه شده ایم، زیرا ادعايِ خیاطی 
داریم و می خواهیم با کارهاي ذهنی به او زنده شویم. ولی اگر متوجه شویم که باید فضا را بگشاییم و خدا را به 

مرکزمان بیاوریم و با سبب سازي من ذهنی فکر و عمل نکنیم، می توانیم موفق شده و به خدا زنده گردیم. 
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هرکه را فتح و ظفََر پیغام داد 
پیشِ او یک شد مُراد و بی مُراد 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۴٠۵٩) 

 ظفََر: پیروزي، کامروایی 

هر کس دراثر فضاگشایی پیغام فتح و پیروزي زندگی را دریافت کند، یعنی من ذهنی نتواند چیزي را به مرکزش 
هُل بدهد، دیگر رسیدن یا نرسیدن به مراد هاي ذهنی، براي او یکسان است؛ چراکه او شادي و آرامش بی سبب 

را از فضاي گشوده شده می گیرد، نه از همانیدگی ها و چیزهایی که ذهن نشان می دهد. 

نکته: رسیدن یا نرسیدن به مرادهاي ذهنی نباید سبب خوشحالی یا خشم ما شود، درحقیقت ما در هر وضعیتی 
باید فضا را بگشاییم و برحسب فضاي گشوده شده عمل کنیم. 
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عاشقان از بی مرادي هايِ خویش 
با خبر گشتند از مولايِ خویش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۴۴۶۶) 

عاشقان و انسان هاي فضاگشا از طریق بی مراد شدن و نرسیدن به خواسته هاي ذهن، از مولاي خود، زندگی آگاه 
شدند؛ بدین طریق که آن ها به محضِ بی مراد شدن، به جاي خشم و واکنش به پیغام زندگی توجه می کنند، فضا 

را در اطراف بی مرادي باز کرده و همانیدگی خود را شناسایی می کنند. 

نکته: بیشتر پیغام هاي زندگی از طریق بی مرادي می آید، زیرا ما در من ذهنی و برحسب سبب سازي مراد هایی 
داریم که می خواهیم به آن ها برسیم، که البته اگر برحسب فضاي گشوده شده فکر و عمل کنیم و بخواهیم به آن 
مرادها برسیم هیچ اشکالی ندارد، ولی وقتی که ما به نسیان و فراموشی دچار می شویم یادمان می رود خداوند را 
به مرکزمان بیاوریم؛ به همین دلیل بی مراد می شویم تا پیغام زندگی را که گذاشتن عدم در مرکز است، بگیریم. 
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بی مرادي شد قلَاووزِ بهشت 
حفَُّتِ الجَْنَّۀ شنو اي خوش سرشت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۴۴۶۷) 

قلَاووز:  پیش آهنگ، پیشروِ لشکر 

بی مرادي یا ناکام ماندن انسان در رسیدن به خواسته هاي این جهانی و هر آن چه که با آن همانیده شده است، 
قلاووز و راهنماي او به بهشت فضاي گشوده شده می باشد. بنابراین اي انسانی که از جنس خدا هستی و قدرت 

فضاگشایی به تو عطا شده، به این حدیث پیامبر که می گوید «بهشت در سختی ها پوشیده شده است.» گوش 
کن. 
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نکته: خاصیت من ذهنی این است که ما را بی مراد کند. ما در من ذهنی به هیچ مرادي نرسیده ایم و اگر هم 
رسیده ایم لذتی نبرده ایم. تمام آرزوهاي ما مثل تشکیل خانواده و سایر خواسته ها، چون از طریق من ذهنی  است 
ما را به بی مرادي می رساند. بزرگ ترین ناامیدي و به ثمرنرسیدگی نیز همین است که ما نمی توانیم یک خانوادة 

خوب که در آن عشق باشد تشکیل دهیم. حال اگر در هر موضوعی می خواهیم موفق شویم، باید مرکز را عدم 
کنیم، در غیر این صورت بی مراد خواهیم شد. 

حدیث 
-«حفَُّتِ الجَْنَّۀُ بِالْمَکَارِهِ وحَفَُّتِ النَّارُ بِالشهَّوََاتِ.» 

«بهشت در چیزهاي ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.» 
[چیزهاي ناخوش آیند همان چیزهایی است که من ذهنی ما از آن ها خوشش نمی آید و شهوات همان چیزهایی 

است که من ذهنی ما از آن ها خیلی خوشش می آید.] 
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قبض دیدي چارة آن قبض کن 
زآن که سَرها جمله می روید زِ بُن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۶۲) 

بُن: ریشه 

اگر این لحظه در درون خود گرفتگی و انقباضی حس کردي، خشمگین شدي و رنجیدي، مطمئن باش که چیز 
این جهانی به مرکزت آمده. دراین صورت براي این حالت چاره اي بیندیش، یعنی فضاگشایی کن تا آن چیز از 

مرکزت خارج شده و از ذهن بیرون بیایی؛ چراکه شاخ و برگ همانیدگی و درد و نتایج بد آن ها از ریشهٔ تدبیر با 
من ذهنی می روید. 
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بسط دیدي، بسطِ خود را آب دِه 
چون برآید میوه، با اصحاب دِه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۶۳) 

اگر فضا را گشودي و حالت انبساط را تجربه کردي، به این کار ادامه بده و دائم درحال انبساط باش؛ چراکه این 
حالت حتماً ثمرة نیکو خواهد داشت و آن گاه که استمرار در فضاگشایی باعث شد تا به زندگی ارتعاش کنی، این 
حاصل و میوة فضاگشایی را که ارتعاش به حضور و چیزهاي خوب در بیرون است، با دیگران به اشتراك بگذار تا 

آن ها نیز زنده  شدن به زندگی و مرکز عدم را تجربه کنند. 
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من جز احدِ صمد نخواهم 
من جز ملَکِِ ابد نخواهم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۵۷۸) 

[مولانا می  گوید] من به جز زنده شدن به خداوندِ یکتا و بی نیاز، شخصِ دیگر یا چیزِ دیگري را نمی خواهم، یعنی 
به آن چه ذهنم نشان می دهد توجه نمی کنم و اهمیت نمی دهم. من جز مستقر شدن در این لحظۀ ابدي و تبدیل 

شدن به پادشاه ابدي یا خداوندي که بی نهایت عمق و ریشه داري است، چیز دیگري نمی طلبم. 
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جز رحمتِ او نبایدم نقُل 
جز باده که او دهد نخواهم 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۵۷۸) 

غیر از رحمت پی درپی و پشت سرهم خداوند، من شیرینی اي نمی خواهم. جز شرابی که از فضاي گشوده شده 
می آید، من شراب دیگري نمی خواهم؛ یعنی خوشی هاي من ذهنی، تأیید و توجه و آن چه ذهن نشانم می دهد را 

نمی خواهم. 

نکتۀ ۱: وظیفۀ ما این است که از زمان مجازي جمع شویم و در این لحظه مستقر گردیم و غیر از رحمت و نور او 
که از طریق فضاگشایی و بودن در این لحظه می گیریم، هیچ چیز دیگر نخواهیم. 

نکتۀ ۲: این لحظه خداوند با به وجود آوردن اتفاقاتی ما را امتحان می کند و می خواهد خودش را به مرکز ما 
بیاورد، ولی اگر خشمگین شده، نگران شویم و واکنش نشان دهیم پیغام او را نمی گیریم و او به مرکز ما نمی آید. 
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هست مهمان خانه این تَن اي جوان 
هر صباحی ضَیفِ نو آید دوان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۳۶۴۴) 

ضَیف: مهمان 
اي انسان، این تن و ذهنِ تو مانند مهمان خانه اي ست که هر لحظه مهمانی جدید از طرف زندگی در قالب یک 

فکر و یا یک اتفاق، شتابان به آن جا می آید تا پیغامی را به تو برساند. 

هین، مگو کاین ماند اندر گردنم 
که هم اکنون باز پَردَّ در عدم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۳۶۴۵) 

پیغام زندگی می تواند ناکامی و بی مرادي باشد، پس مبادا در برابر وضعیت این لحظه واکنش نشان دهی، 
خشمگین شوي و بگویی این اتفاق در گردنم ماند و حالم را بد کرد؛ زیرا در این صورت بدون آن که پیغامش را 

برساند، برمی گردد و رهسپارِ فضاي عدم می شود.  
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هرچه آید از جهانِ غَیب وَش 
در دلت ضَیف  است، او را دار خوَش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۳۶۴۶) 

هر فکر یا اتفاقی که این لحظه از جهان غیب، توسط «قضا و کُن فَکان» به مرکزت می آید، فارغ از آن که ذهن 
چطور آن را نشان می دهد، مهمانی  از طرف زندگی است. بنابراین با فضا گشایی خوش آمد بگو و با احترام از آن 

پذیرایی کن تا پیغامش را که درواقع کمک به شناساییِ یک همانیدگی  ست بگیري. 
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در خرمنت آتشی درانداخت 
کز خرمنِ خود دهد زَکاتت 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۶۸) 

زَکات: قسمتی از مال که به  دستور شرع باید در راه خدا بدهند، در این جا بخشش و ایثار ایزدي. 

اي انسان، خداوند با به وجود آوردن اتفاقاتی در خرمن من ذهنی ات آتش می اندازد تا ناموس بدلی ات را از بین 
ببرد و من ذهنی  ات را کوچک کند. اگر با فضاگشایی این اجازه را به او بدهی، او از خرمنِ فضاي گشوده شده 

غذايِ حضور را به تو می بخشد و تو را از برکات ایزدي بهرمند کرده و به خودش زنده می کند. 
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طالبِ اویی، نگردد طالبت  
چون بمُردي طالبت شد مطَلْبت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۴۱۴۲) 

مطَلْب: طلب شده 

تا زمانی  که با من ذهنی و از طریق سبب سازي چیزي را در مرکزت قرار داده و طالب آن باشی، به آن مطلوب 
نخواهی رسید؛ چراکه از تو می گریزد. اما چنا نچه نسبت به من ذهنی بمیري و مرکزت را از اجسام خالی کنی، به 

مراد و مطلوبِ خود خواهی رسید.  

نکته: اگر با من ذهنی خداوند را یک جسم تصور کنیم و طالبش شویم، خداوند اصلی طالب ما نمی شود و از ما 
می گریزد؛ ولی اگر نسبت به من ذهنی بمیریم، مطلوب حقیقی ما که خداوند است طالب ما می شود. 
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زنده اي، کَی مُرده شو شویَد تو را؟  
طالبی، کَی مطلبت جوُید تو را؟  

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۴۱۴۳)   
  

تا وقتی از طریق فکر کردن با ذهن همانیده و با سخن گویی ارتفاع گرفته و به عنوان من ذهنی بلند می شوي، 
یعنی هنوز زنده اي. بنابراین چگونه ممکن است مرده شو که در این جا نماد خداوند است تو را با آب زندگی 

بشوید؟ همچنین وقتی با من ذهنی در طلب خداي تصوري هستی که در ذهنت ساخته اي، مطلوب و هدف اصلی 
یعنی خداوند نمی تواند تو را جست وجو کند.  
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اندر این بحث ار خِردَ رهْ بین بُدي  
فخرِ رازي رازدانِ دین بُدي  

-(مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت ۴۱۴۴) 

بنابراین اگر عقل من ذهنی داراي خرد بود و می توانست راه درست را تشخیص دهد و با سبب سازي خداوند را 
جست وجو نمی کرد، دراین صورت امام فخر رازي [که از نظر مولانا شخصی ست که از طریق عقل جزیی راه 

معنوي را می پیمود] با باورهاي این دنیایی همانیده نشده و دین اصلی را می شناخت و مایۀ مباهات و فخر دین 
می شد. 

نکته: من ذهنی هر چقدر هم که با دین همانیده باشد، نمی تواند زنده شدن به زندگی را بفهمد؛ زیرا این یک چیزِ 
عمل کردنی و تبدیل شدنی است. 
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هر کجا دردي، دوا آن جا روَدَ 
هر کجا پستی ست، آب آن جا دوَدَ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ۱۹۳۹) 

از آن جایی که هر کجا درد و مریضی وجود داشته باشد، دارو و درمان همان جا می رود و هر کجا که پستی وجود 
داشته باشد، آب هم به همان سمت سرازیر می شود، بنابراین تمامِ آب و دواي زندگی به سوي کسی می رود که 

تا جاي ممکن با فضاگشایی مرکز را عدم می کند و نسبت به من ذهنی کوچک می شود. 

نکته: پست بودن نسبت به من ذهنی یعنی با فضاگشایی مرکز را عدم کنیم و هر موقع که متوجه شدیم درحال 
بافتن من ذهنی و بالا آمدن هستیم بر این موضوع ناظر شویم. 
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آبِ رحمت بایدت، روَ پست شو 
وانگهان خور خَمرِ رحمت، مست شو 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ١٩۴۰) 

اگر واقعاً خود را نیازمند و طالبِ آب لطف و رحمت زندگی می دانی، به جاي بلند شدن به عنوان من ذهنی و دخالت 
کردن در کارِ زندگی، زیر بار مسئولیت برو و نسبت به من ذهنی صفر شو. آن  زمان شادي بی سبب و خلاقیت و 

حس امنیت زندگی را تجربه کن و شراب رحمت الهی را بنوش و از آن مست شو تا دردهاي تو را شفا دهد. 
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رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر 
بر یکی رحمت فِرو مآ اي پسر 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت ١٩۴١) 

 فِرو مآ: نَایست 

اي پسر، بدان که اگر با فضاگشایی و عدم کردن مرکز نسبت به من ذهنی  صفر شوي، کمک و رحمتِ بیکرانِ 
ایزدي سراسر وجودت را فرامی گیرد. پس تو به یک رحمتِ خداوند در این لحظه بسنده نکن، دست از 

فضاگشایی برندار و به کار روي خود ادامه بده؛ چراکه رحمتِ حضرت حق یکی پس از دیگري می رسد و هیچ 
انتهایی ندارد. 

نکته: رحمت ایزدي هر لحظه هست و تمام نمی شود، مگر این که ما به او وفادار نباشیم و به ذهن برویم. 
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گویدش: ردُوُّا لَعادوُا کارِ توست 
اي تو اندر توبه و میثاق سسُت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۱۵۸) 

ردُوُّا لَعادوا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نهی شده اند، بازگردند. 

خداوند به انسان می گوید: «برگشتن به جهان ذهن و مهم دانستن آن چه من ذهنی نشان می دهد و دیدن 
برحسب همانیدگی ها کار همیشگی توست. هرگاه تو را به عالم اسباب بازگردانم، دوباره جذب و شیفتۀ همان 
علل ظاهري می شوي. تو در مهم ندانستن آن چه ذهن نشان می دهد، تعهد به عهد اَلسَت و عدم نگه داشتن 

مرکز، بسیار سست و ناپایدار هستی.» 
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لیک من آن ننگرم، رحمت کنم 
رحمتم پُرّ است، بر رحمت تنم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۱۵٩) 

[خداوند می گوید] من به وضعیتِ تو در گذشته، بدعهدي ها و  دردهایی که ایجاد کرده اي توجه نمی کنم، بلکه هر 
لحظه تو را مورد رحمتِ خود قرار می دهم؛ زیرا رحمتِ من وسیع و بیکران است و من غیر از لطف و کمک به تو 

چیز دیگري ندارم. 
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ننگرم عهدِ بَدت، بِدهْم عطا 
از کَرمَ، این دمَ چو می خوانی مرا 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۱۶۰) 

اي انسان [هرچند علی رغمِ قولی که به من داده بودي تا از جنس من باشی، دچارِ نسیان شده و هر لحظه 
جسمی را به مرکزت می آوري، اما] در این لحظه که با فضا گشایی مرا می خوانی، به بَدعهديِ تو در گذشته نگاه 

نمی کنم، بلکه از روي بخشش و کَرمَِ بی نهایتی که دارم، به تو کمک می کنم. 

نکته: فضاگشایی در این لحظه، موجبِ بخشش خطاهاي گذشته می شود. 

با تشکر: 
کارگروه خلاصه سازي متن برنامه ها 

گوینده: لیلا 
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